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آن ها که از گله دور افتادند گرفتار دام شدند.

علی باقریان

گوهر شاهوار ۶۳

گفتاری از دکتر مسعود جعفری جَزی در مراسم رونمایی از کتاب »شاهنامه، از ستیز تا ستایش«

طالبان را با »مثنوی« و »شاهنامه« باید متحول کرد

محمدرضا شـفیعی کدکنی و ژاله آموزگار در هشـتصدمین شـب از سلسله شب های »بخارا« 

ــیـــن شـــــب از  ــدمـ ــتـــصـ ــادم| هـــشـ خـ

سلسله شب های »بخارا« که یکشنبه، گزارش
۱۶ دی ۱۴۰۳، در تالار »فردوسی« خانه 

ــدان عـــلـــوم  ــ ــن ــ ــم ــ ــش ــ ــدی ــ ان
ــاب  ــتـ ــه کـ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــزار ش ــ ــ ــرگـ ــ ــ ــی بـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ انـ
، از ستیز تا  »شاهنامه تازه منتشرشده 
ســتــایــش« بــا عــنــوان دوم »فــردوســی و 
وایــت شــاعــران ایـــران، از  شاهنامه بــه ر
 » ــا شفیعی کدکنی فــرخــی ســیــســتــانــی ت
اختصاص داشت، کتابی حاصل پژوهش 
نیما ظاهری که نشر »مروارید« آن را در 

وانه بازار کرده است. ۳۳۴ صفحه ر
ــار، حــســن انــــوری، مسعود  گـ ــه آمـــوز الـ ژ
کــامــیــار عــابــدی و نیما  ــزی،  جعفری جَـ

ظاهری سخنرانان این برنامه بودند.
گــــــــار صـــحـــبـــتـــش را بــا  الـــــــــه آمــــــــوز ژ

ج نــــــهــــــادن بــه  ــی و ار ــ ــردوسـ ــ ــراردادن فـ ــ ــ ــاب ق ــ ــ ــط ــ ــ خ
ــرد ــن نــکــتــه اشـــــاره ک ــ ــه ای ــرد و درادامـــــــه بـ ــ ک ــاز  ــ  او آغـ
که  کنیم، بلکه باید به فرهنگی  که نباید افــراد را بت   
فردوسی را به ایران و به ما تقدیم کرد 
هم توجه کنیم، فرهنگی که مردم آن، 
در آغاز اســام، وقتی همه شهوت 
نزدیک شدن به حکومت را داشتند 
بی سخن می گفتند و زبان  و به عر
ــوش مــی شــد،  ــرام فــارســی داشـــت ف
ــر فـــرزنـــدانـــشـــان  ــر ســ ــ هــمــچــنــان ب
لایی خواندند. این مردم  به فارسی لا

فردوسی پرور بودند.
او در بخش دیگری از صحبتش، با 
اشاره به سیل مهاجرت ها، این بار 
ــان را مــخــاطــب قـــرار داد و از  جــوان
آنان خواست ایران را تنها نگذارند 

و گفت: »ایران تنهاست. همه تان دارید می روید. نکنید 
گر می روید، ایران را به دست کی  این کار را! بچه های من! ا
می سپارید؟! نروید! نروید! ما هم مانده ایم و سختی ها 
را می شناسیم. سال به سال این روزهای تلخ را دیده ایم. 
کرده اند؟!  خیال می کنید آنجا برایتان فرش قرمز پهن 

ایران را تنها نگذارید؛ فردوسی نمی بخشدتان!«
نــوری نیز در صحبت هایش بــه بحث قدیمی  حسن ا
پول گرفتن یا نگرفتن فردوسی دَراِزای شعرگفتن پرداخت 
و گفت: »نه شعر فردوسی و نه شخصیت او چنین نبوده 
کسی چنین تصوری  گر  گفته باشد. ا که برای پول شعر 
دارد، فردوسی را نمی شناسد، هرچند او را دوست داشته 

باشد.«
مسعود جعفری جَزی هم، ضمن بیان خلاصه ای از کتاب، 
به صورت فشرده تاریخی از دوره هــای شعر فارسی و 
که بخشی از  کرد  ور  تأثیر آن بر جامعه و برعکس را مــر

صحبت های او درادامه می آید.

ــاره »شــاهــنــامــه« و  ــ مــی خــواهــم بــحــث فـــشـــرده ای درب
جایگاهش داشته باشم که نیاز به هم اندیشی دارد. 
»شاهنامه« محصول دوره سبک خراسانی و دوره اول 
شعر فارسی، دوره طبیعت گرایی و برون گرایی و حماسه 
و قصاید مدحی، اســت، چــون جامعه ای دارد شکل 
می گیرد. این جامعه حکمرانی مستقل ایرانی است 
که اول در خراسان و بعد به تدریج در جاهای دیگر 
شکل گرفته است و این ها همه سبب شده فضای شعر 
خراسانی با امید و شادی همراه باشد و گل سرسبد آن 
مکتب شعری هم »شاهنامه« است. حتی، ازنظر فلسفی، 
دوره فلسفه مشاء و ارسطویی است و چهره هایی مانند 
فارابی و ابن سینا را در این دوره داریم و این در فضای 
کم است. به تدریج که جلوتر  شعر و فکر و ادب هم حا
می آییم، دوره سبک بینابین آذربایجانی را داریم که 
خاقانی و نظامی در این دوره هستند. این دوره دوره 
گــذاری است که بعد وارد سبک عراقی می شویم. در 
سبک عــراقــی، نگاه ها بــه درون متمایل مــی شــود و 
ــراق و  فلسفه مشاء جایش را می دهد به فلسفه اش
طبیعت ستایی و حماسه جایش را می دهد به عرفان. 
نگاه ها به درون متمایل می شود. حتی در صوَر خیال 
انر  هم سبک خراسانی دوره تشبیه و اغــراق است و ژ

حماسه »شاهنامه« هم براساس تشبیه استوار است.
اما در دوره سبک هندی این حالت درون گرایی و اشراق 
ذهنی تر و استعاره ها تودرتو می شود و قله تخیلی مثل 
بیدل دارد. ولی »شاهنامه« در تمام این فضاها حضور 
دارد و این ذهنی گرایی و عالم عرفان و این چیزها را 
تعدیل می کند، به خصوص در دوره هـــای صفویه و 
قاجاری که عرفان حالت انتزاعی دارد و جامعه را به 
عالم هپروت هم می برد. نکته خیلی مهمی که باید به 
آن توجه داشته باشیم این است که درست است در 
دوره سبک هندی و عصر صفوی و قاجار »شاهنامه« 
ج و قربی ندارد و  در شعر شاعران و فردوسی نزد آنان ار
خودشان مدعی هستند، ولی در فرهنگ مردم، ازطریق 

نقالی در قهوه خانه ها و ...، جاری و ساری بوده است که 
گانه پرداخت که چطور  به این بُعد باید در کتابی جدا
کاملا جوّ  کرده و نگذاشته  »شاهنامه« فضا را تعدیل 

عرفانی غلبه کند.
در اوایل دوره قاجار، در دوره بازگشت، دوباره شاعران از 
ذهن گرایی افراطی و تخیل عجیب غریب سبک هندی 
سرخورده می شوند و برمی گردند به تقلید از »شاهنامه« 
و سعدی و انوری و دیگران، که این دوره دوره اصیلی 
نیست، اما به ادبیات و فرهنگ ما خدمت کرده است، 
چون شرایط برای نوآوری آماده نبوده، اما شاعران این 
دوره سنت ادبی را تداوم داده و به ما منتقل کرده اند.
تا اینکه می رسیم به دوره مشروطه و اواخر قاجار که 
به تعبیری یک جور دوره نوزایی و رنسانس است و دوباره 
به عصر سامانی و رودکی و منوچهری و »شاهنامه« به 
معنی مثبتش توجه می شود و عنصر فرهنگ غرب 
هم وارد می شود. گویی فرهنگ ما در دوره صفوی و 
قاجار آن قدر منجمد و درخودمانده شده که خودش 
نمی تواند زایا بشود. این است که یک خون خارجی، 
یک عنصر تجدد وارد می شود. در این زمان، نگاه ها 
متوجه آن دوره درخشان قدیم می شود که از این نظر 

خیلی شبیه است به رنسانس اروپایی. در اروپا هم 
این طور نبود که قرون وسطا را یکسره دور بریزند.
اوایل دوره رضاشاه هم توجه به دوره سامانی و 
»شاهنامه« باعث شد که فرهنگ از آن حالت عالم 
هپروتِ عرفانِ کلیشه ای و تقلیدی دوره قاجار 

دربیاید. از آن دوره به بعد هم »شاهنامه« 
فرازوفرودهایی داشته است. یعنی 

»شــاهــنــامــه« در دوره رضــاشــاه 
کارهایی  محور فرهنگ بوده که 

مانند برگزاری هزاره توس و ورود 
»شاهنامه« به کتاب ها و انتشار 

گزیده فروغی و موارد دیگر را 
داریم که نور امیدی که در 

»شاهنامه« بوده و ساختن و ایران و این ها را برجسته 
کرده است.

از شهریور ۱۳۲۰ به بعد و با نفوذ اندیشه چپ و حزب 
توده، »شاهنامه« در جامعه نخبگان و روشنفکری کم کم 
جایش پایین تر می آید و حافظ و مولانا بالاتر می روند، 
چون با فضای چپ گرایی که محور جهان وطنی دارد 
تناسب داشته و با روح ایران گرایی »شاهنامه« خیلی 

مناسبت نداشته اند.
به دهه ۴۰ و ۵۰ که می رسیم و هرچه به سمت انقلاب 
می رویم، فضای فرهنگی هم انقلابی می شود، حافظ 
و مولانا بیشتر اوج می گیرند و شاملو و دیگران آن ها را 
ستایش می کنند و حتی انتقادهای صریح از سعدی و 
فردوسی شروع می شود که این به خاطر روح انقلابی گری 
زمانه است. انقلابیونی مانند شریعتی و آل احمد و این ها 
می دانستند که فضای انقلاب با اعتدالِ سعدی و زبان 
روشن فردوسی تناسب زیادی ندارد، آنجا ایهام های 
حافظ و رندی و این چیزها بیشتر تناسب دارد. فضا 
تا سال ۵۷ همین است و در دهه ۶۰ هم تقریبا تغییری 

نمی کند.
می رسیم به اوایل دهه ۷۰ و فروپاشی شوروی که پس از 
آن به تدریج فضای روشنفکری ایران عوض 
می شود و جنگ به پایان می رسد. وزنه 
تعادل شروع می کند به برگشتن و دوباره 
که آن قــدر در  گرایش به حافظ و مولانا 
اوج بود پایین می آید و باز به سعدی و 
فردوسی توجه می شود، و این معنایش 
این نیست که در دهه ۷۰ و بعد 
از آن مــولانــا نمی خوانیم، 
نــه، می خوانیم، امــا دیگر 
شـــیـــفـــتـــگـــی دهــــــه ۵۰ و 
ــوازن  ۶۰ را نــداریــم و بــه ت
ــی مـــی رســـیـــم.  ــادلـ ــعـ و تـ
ــبــــت خــیــلــی  ــســ ــ ایــــــــن ن

امیدوارکننده است، چون قبلا در فرهنگمان میل به 
یکی از این دو سو زیاد بوده است.

استاد شفیعی کدکنی مطرح کرده اند که ما در فرهنگمان 
سه صدای اصلی را می توانیم تشخیص دهیم: یکی 
صدای »شاهنامه« که صدای ایران است، یکی صدای 
»مثنوی« که صدای عرفان اسلامی است، یکی هم صدای 
تجدد که نیما و شعر نوست. ما با تسامح می توانیم کل 
فرهنگ ادبی مان را در این سه صدا خلاصه کنیم. ما 
در حدود ۱۰۰ ســال گذشته به یکی از این ها متمایل 
می شدیم. الان این طلیعه و امید هست که به اعتدال 
رسیده باشیم. ما باید صدای فردوسی، »شاهنامه« و 
ایران، و صدای مولانا، »مثنوی« و عرفان اسلامی، و صدای 
تجدد -نه لزوما در شعر نو، بلکه مثلا بگوییم فردوسی 
و مولانا و کانت- را با هم آشتی بدهیم و یک فرهنگ 
پویای امروزی بسازیم که نه با فرهنگ قدیم خودمان 

بیگانه باشد و نه هم یک طرفه باشد.
تاریخ این ۱۲۰۰-۱۳۰۰ سال ما نشان می دهد که هروقت، 
چه در سیاست، چه در فرهنگ، به یکی از این قطب ها 
افراطی توجه شده، جامعه و حکومت، هــردو، بازنده 
کمان و پــادشــاهــان، مانند  ــوده انــد. بسیاری از حا ب
مرداویج و دیگران، جان و حکومتشان را سر این به باد 
داده اند. حتی حکومت قبل از انقلاب هم ازاین طریق 
خیلی آسیب دید، یعنی تکیه یک طرفه روی فرهنگ 
ایران و نادیده گرفتن آن بال دیگر که »مثنوی« و عرفان 
است، و همین طور افراط هایی که بعد از انقلاب شد. 
مثلا، اول انقلاب »شاهنامه« اسمش هم ممنوع بود و در 
بعضی واحدهای درسی هم نمی آمد. بعضی ها گفتند 
اسمش را عوض کنیم. این ها آسیب های خودش را 
داشت. به نظر می آید الان در فضای فرهنگی پخته تری 
گر رسانه های شلوغ کار و هوچی گری ها  قرار داریــم، ا
کنیم این ها را، بیش ازاینکه سیاسی  بــگــذارد. سعی 
کنیم، با دید فرهنگی تلفیقشان کنیم تا بتوانیم ازشان 
استفاده کنیم. ستایش فردوسی به تنهایی مشکلی از 

ما حل نمی کند. به نظر می آید جامعه دیگر ظرفیت 
گسست را ندارد، باید این ها را با هم تلفیق کرد و فرهنگ 
گر نگاه کنیم،  پویای امروزی را ساخت. به دور و برمان ا
تفکر طالبانی را می بینیم که در همه کشورهای اسلامی 
هست، که در افغانستان اسمش شده این. این تفکر 
طالبانی پادزهرش چیست؟ با تفنگ و کشتن نمی شود. 
باید با فرهنگ ایران و اسلام به مقابلش رفت. طالبان 
را با »مثنوی« و »شاهنامه« باید متحول کرد و یک علتی 
که در جامعه ایران با همه مشکلاتی که داشتیم فرهنگ 
کم شد، اینجا  طالبانی، به آن شکل که در افغانستان حا
که »مثنوی« و »شاهنامه« و  کم نشد همین است  حا
فرهنگ زنده تر بوده است. باید ببینیم شرایط امروز ما 
اصلا چه شباهتی دارد به زمان فردوسی. الان شبیه به 
زمان فردوسی هستیم: فردوسی هم موقعی که کارش 
را شروع کرد ۳۰۰-۴۰۰ سال از ورود یک فرهنگ جدید 
گذشته بود، فرهنگ قبلی با آن تعارض داشت. فردوسی 
آمد صدای آن فرهنگ شد و نگذاشت فراموش بشود 
و با فرهنگ جدید آن را آشتی داد. فضای سیاسی و 
حکومت ها هم خیلی شبیه به امروز بود. نه فقط در 
ایران، در همه جای جهان، امروز سیاست خیلی نازل 
شده است، خیلی شبیه به فضایی که فردوسی می گفت:

»هنر خار شد جــادوی ارجمند/ نهان راستی آشکارا 
/ ز نیکی نرفتی  گزند// شده بر بدی دست دیوان دراز
سخن جز به راز« یا مثلا »زیان کسان ازپی سود خویش/
بجویند و دین اندرآرند پیش// رباید همی این از آن آن 

از این/ ز نفرین ندانند باز آفرین«.
مهم ترین توصیه ای که ما می توانیم، به عنوان اهالی 
فرهنگ، به این دولت که ظاهرا حسن نیت دارد بکنیم 
کــاری با فرهنگ نداشته  ایــن اســت که در این زمینه 
گر دولت فرهنگ را زیاد انگولک نکند،  باشید؛ یعنی، ا
کــه الان  ــاری  کـ کـــار اســـت. بهترین  خـــودش بهترین 
 دولت می تواند برای اهل فرهنگ بکند این است که 

کاری نکند.

شماره ۳۶ »تجربه«:
گفتنی های نقاشی و نشر

شماره سی وششم دوره جدید مجله 
گفت وگویی تفصیلی با  « با  »تجربه
بهرام دبیری )نقاش(، صفحاتی درباره »تاب آوری با 
گر  گفت وگوهایی با مهدی مصیبی )سینما هنر«، و 
پیشکسوت(، فریدون علا )بنیان گذار سازمان انتقال 
کیاییان )بنیان گذار نشر »چشمه«(  خون( و حسن 

منتشر شد.
در بخش »ادبیات« این شماره، مطالب متنوعی آمده، 
ازجمله گفت وگویی منتشرنشده با     یدا... مفتون امینی 
با عنوان »باید راه شاه اسماعیل را برویم«، بخش تازه 
»تجربه« با موضوع زبان شناسی با آثار و گفتارهایی از 
علی مسعودی نیا و رضا بهرامی و گفت وگو با هومن 
عباس پور، »انــدوه سال های کرونا« به قلم سیامک 
صــدیــقــی، و شــعــری از آدا لــیــمــون )شــاعــر برجسته 

آمریکایی( با ترجمه محسن کریمی راهجردی.
در بخش »کتابخانه« این شماره مجله »تجربه«، مطالبی 
کارنامه چهل ساله نشر »چشمه« به همراه  دربـــاره 
 ،) گفت وگویی با حسن کیاییان )بنیان گذار این نشر
خ  گفت وگو با علی بزرگیان دربــاره کتاب تــازه »شاهر
مسکوب«، گفت وگو با ســوزان کوپر )نویسنده رمان 
»به سوی دریــا«( و نقدوبررسی کتاب های روز حوزه 

فلسفه و جامعه شناسی و ... آمده است.
ت  گر پیشکسو سینما ی مصیبی ) گو با مهد و گفت 
و تهیه کننده و سرمایه گذار آثــاری چــون »دشنه« و 
»کندو« با عنوان »این چه سینمایی است؟«(، نگاهی به 
وضعیت رئالیتی شوها، و نقدی درباره سریال »بازنده« 
از مطالب بخش سینمایی این شماره مجله »تجربه« 

هستند.
مطلب اصلی بخش »مطالعات ایرانی« نیز به سازمان 
انتقال خون ایران در پنجاهمین سالگرد تأسیس آن 

اختصاص دارد.

این شماره در ۱۶۴ صفحه و به بهای ۱۲۰هــزار تومان 
منتشر شده است.

شماره ۶۷ »شبکه آفتاب«:
داستانک ناتمام غزه

پرونده اصلی شصت وهفتمین شماره مجله »شبکه 
آفتاب« به مسئله »انزوا و تنهایی« اختصاص دارد. در 
این پرونده به این مسئله از زوایای مختلف نگریسته 
شده است: از بی کسی آیت، معدن کاری که پیکرش 
کردنش  ماه هاست زیر آوار تنها مانده و تلاشی برای پیدا
نمی کنند، تا انزوای ایران در جامعه جهانی در میزگردی 
( و رحمان  با عباس عبدی )تحلیلگر و روزنامه نگار

قهرمان پور )تحلیلگر مسائل بین المللی(.
ایــن مجله در بخش »سینما«ی ایــن شــمــاره اش از 
که قتل او هنوز  گفته و نوشته  ــوش مهرجویی  داری

گفته ای دارد. ابعاد نا
در بخش »موسیقی« شماره تازه »شبکه آفتاب« در 
پنجاه صفحه به هنرستان موسیقی دختران پرداخته 
شده است که در گفت وگوهایی با نوازنده های جوان 

ارکــســتــر هــنــرســتــان و اســـتـــادان آن هــا 
تاریخچه آن و رمز پایداری اش را بیان 

می کند.
ــه در بــخــش  ــلـ ــجـ ــان مـ ــ ــدگـ ــ ــنـ ــ ــردانـ ــ گـ
»ادبیات« سراغ جنگ و غزه رفته اند و 
داستان هایی از زنی ناشناس منتشر 
کرده اند که در میانه جنگ و آوار و آوارگی 
در غزه، هرروز، برای وب سایتی ادبی 

داستانک می فرستاده، تا یک روز که دیگر خبری از او 
نمی شود. علاوه براین، چند مطلب مرتبط با ادبیات 

در جنگ نیز در این بخش منتشر شده است.
این شماره از مجله »شبکه آفتاب« در 136 صفحه و 

به بهای ۲۰۰هزار تومان منتشر شده است.
:» شماره ۴۶ »فیلم امروز

زخم های سینمای ایران
شماره چهل و ششم مجله »فیلم امــروز« با تصویری 
از جواد عزتی در سریال »زخم کاری« بر جلد منتشر 

شده است.
هــمــان طــورکــه از عــکــس روی جــلــد نــیــز بــرمــی آیــد، 
ــن شــمــاره بــا کــارگــردان سریال  گــفــت وگــوی اصــلــی ای
ــت، زیــرِ  ــاری«، محمدحسین مــهــدویــان، اس ــم کـ »زخ
تیترِ »سینمای ایران دیگر وجود ندارد!«، با زیرتیتر، 

»درباره سریال زخم کاری و زخم های دیگر«.
در بخش »نقد فیلم«، مطابق معمول، نگاهی شده 
است به برخی فیلم ها و سریال های روز. عناوین برخی 
مطالب این بخش چنین است: »سقوط غم انگیز یک 

استعداد )در متن و حاشیه 'قهوه پدری'(«، »فقط گوزن 
زخمی مــی دانــد حــرف ســرب از کــدام سینه می آید 
)'خائن کشی'(«، »دورهمی در شب های مافیا )نگاهی 
به بازی های 'خائن کشی'(«، »۷۰٪ بی مزگی، ۳۰٪ نمک! 
)'۷۰ســی'(«، »گلوله ای برای بازپرس )نگاهی دیگر به 
'دانه انجیر معابد'(«، »کمال همنشین )نگاهی دیگر 
کیک محبوب من'(«، »آن همه باده های ناخورده  به '
ــن'(«، »خنده های حــرام )نگاهی  کیک محبوب م '(
دیگر به 'صبحانه با زرافــه هــا'(«، »هایکوی عاشقانه 
کوشا )'تماس'(«، »سرگشته در هزارتوهای  یک هیبا
کریستو'(«، و »کــارنــاوال جنون  کنت مونت  تقدیر )'

)'جوکر جنون مشترک'(«.
این شماره در 132 صفحه و به بهای ۲۰۰هزار تومان 

به بازار آمده است.
شماره ۱۴۳ »نگاه نو«:

نوبل ادبیات و صاحب تازه آن
صدوچهل وسومین شماره فصلنامه »نگاه نو« با عکس 
هان کانگ، برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۴، روی جلد انتشار 

یافته است.
ــالات« شـــمـــاره جــدیــد  ــقــ بــخــش »مــ
ــــت:  ــ ــب اس ــ ــال ــ ــط ــ ــل ایـــــــن م ــ ــامـ ــ شـ
»جزیره های سه گانه خلیج فارس 
و وظیفه ما« )حسین فراستخواه(، 
یــد!« )سعید  ز »پشت مستبدان لــر
محمودی(، »جنایت های جنگ« 
ــل ک.  ــ گـــزیـــنـــش پ ــا مـــقـــدمـــه و  ــ )بـ

وزی(، »مشکل فــراتــر از  لایــنــز به ترجمه مسیح نــــور
نــاتــرازی اســت« )پــرویــز صــداقــت(، »تک نگاری های 
غلامحسین ساعدی« )حسن میرعابدینی( و »آنچه 
 سرطان با خــود می برد« )نوشته آن بویر با ترجمه 

مهرداد اصیل(.
»هان کانگ، برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۴« )علی 
ــانــگ، نــاآشــنــایــی دیــگــر بــه رغــم  مــیــرزایــی(، »هـــان ک
ترجمه های مکرر« )الوند بهاری(، »گفت وگوی بنژامن 
ژوانـــو بــا هــان کــانــگ« )ترجمه سعید صــادقــیــان(، و 
»ریسمانی که نور از آن می تراود: خطابه نوبل برنده 
جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۴« )ترجمه رضا رضایی( در 
بخش ویژه جایزه های نوبل ۲۰۲۴ این فصلنامه منتشر 

شده است.
بخش ویژه این شماره به موضوع »حزب های سیاسی 
ایران« اختصاص دارد که شامل این مطالب می شود: 
»تحزب در ایران: ضرورت ها و علت های ناپایداری« 
)امین آریان راد(، »انجمن ها، حزب ها« )حجت فلاح 
(، »دوره تقدم توسعه اقــتــصــادی بــر توسعه  تــوتــکــار
ــران: ۱۳۲۰-۱۳۰۰«  ــ ســیــاســی؛ حــزب هــای ســیــاســی ای
)علی ا... جانی(، »تجربه فعالیت حزب های سیاسی 
در ایـــران، از برکناری رضــاشــاه تا کــودتــای ۲۸ مــرداد 
۱۳۳۲« )محمدحسین خسروپناه(، »به سوی انقلاب: 
حزب های سیاسی ایران )مرداد ۱۳۳۲-بهمن ۱۳۵۷(« 
)آرمان نهچیری(، »کارنامه حزب توده ایران در پانزده 
اپــیــزود« )بهمن زبــردســت(، و »ریشه های دوگانگی 
سیاست امــروز: گزارشی از حزب های سیاسی ایران 

پس از انقلاب« )داوود حشمتی(.
همچنین، »پتو«، نوشته فلوید دل، با ترجمه نرگس 
انــتــخــابــی، و »ســفــر از پــتــرزبــورگ بــه مــســکــو«، نوشته 
گلکار در بخش  آلکساندر رادیشف، با ترجمه آبتین 

ج شده اند. »داستان« این شماره از مجله در
شماره ۱۴۳ »نگاه نو« در ۲۶۰ صفحه و به قیمت ۲۳۰هزار 

تومان عرضه شده است.

مرور مجلات تازه فرهنگی و هنری

خواندنی هایی از ادبیات، جامعه،‌سیاست و سینما
دکه


